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گزارش 

قبر قبله عالم حاشیه ساز شد!

نــاصــرالــدیــن شــاه قــاجــار کــه او را قبله عالم، 
شاه بابا و سلطان صاحبقران می خواندند، ۱۲ 
اردیبهشت ماه با سه گلوله میرزا رضا کرمانی در 
حرم حضرت عبدالعظیم)ع( ترور شد و به قتل 
رسید. مکان دفن وی نیز، همین حرم مقدس 
بوده است؛ حالا در صد و بیست  و هفتمین سالگرد 
ترور شاهی که با نیم قرن سلطنت، رویدادهای 
زیــادی را در تاریخ ایــران رقــم زد، سنگ مزار 
منسوب به او حاشیه های جدیدی ایجاد کرده 
اســت. به گــزارش ایسنا، منابع و پژوهش های 
تاریخی آورده اند که ناصرالدین شاه یک روز پیش 
از پنجاهمین سالروز آغاز سلطنت، برای زیارت و 
حضور بر مزار همسر محبوبش، به حرم حضرت 
عبدالعظیم)ع( در ری رفته بود که به قتل رسید و 
چون تا آن زمان، آرامگاهی برای ناصرالدین شاه 
درنظر گرفته نشده بــود، تا مدت ها )در برخی 
منابع اشاره شده تا یک سال( جنازه اش در تکیه 
دولت نگهداری شد. سپس ناصرالدین شاه را در 
اتاقکی که مقبره جیران )همسر محبوب شاه( 
قرار داشت و برای تبدیل شدن به آرامگاه شاه، آن 
را بزرگ تر کرده بودند، دفن شد. بر قبرش نیز، 
سنگ نفیس حجاری شده ای نصب کردند که او را 
تمام قد نشان می دهد. این سنگ تا فروردین  سال 
۱۳۵۸ برقرار بود، تا این که در جریان تغییرات 
عمرانی در حرم مطهر حضرت عبدالعظیم)ع(، 
آن را برداشتند و چون پیکر آیت ا... کاشانی هم، 
در همان قسمت حرم دفن شده بود، آرامگاه را 
»مقبره آیت ا... کاشانی« نام گذاری و آثار مربوط 

به مقبره ناصری را محو کردند. 

سنگ قبر ناصرالدین شاه چه شد؟       
از سنگ قبر ناصرالدین شــاه تا دهــه ۷۰ خبری 
نبود، تا این که با گشایش کــاخ گلستان به روی 
مردم، این سنگ پس از ۱۷ سال )طبق مستندات 
کــاخ(   به نمایش گذاشته شد و هم اکنون نیز  در 
خلوت کریمخانی کاخ گلستان قابل بازدید است. 
مهدی شادکام، پژوهشگر مطالعات ایران شناختی 
ــاره محل قــرار گرفتن قبر  و میراث فرهنگی، درب
ــار ناصری و  ناصرالدین شاه پس از محو شــدن آث
تغییراتی که در حرم عبدالعظیم ایجاد شد، گفته 
است:  اتاقک مقبره ناصری تا اواسط دهه ۶۰ محفوظ 
ماند،  اما در دهه ۶۰ دیوارهای جناحین آن از طرف 
مسجد بالاسر و ورودی امام زاده حمزه)ع( برداشته 
شد و به مجموعه حــرم حضرت عبدالعظیم)ع( 
پیوست و به شبستانی در این حرم مبدل شد. امروزه 
به جز قبر جیران، محمدقاسم میرزا و یکی از دختران 
ناصرالدین شاه و احتمالا پسر کامران میرزا، سنگ 
قبر سایر منتسبان به شاه قاجار برداشته شده است 
و اشخاص جدیدی در مقبره ناصری مدفون شده اند 
و نشانی از دیگر افراد مدفون در آن موجود نیست. 
ــن،  در ساخت و ســازهــای جدید حرم  عــاوه بــر ای
عبدالعظیم)ع(،  صحن آیت ا... کاشانی فعلی و باغ 
جیران سابق، مسقف شد و برای همین پیشروی، 
سازه گنبد ناصری از پایین دیگر قابل رؤیت نیست. 
وی که پیشتر به جانمایی حدودی قبر ناصرالدین شاه 
با توجه به از بین رفتن تمام شواهد، اشاره هایی کرده 
بود، چندی پیش با انتشار عکسی در فضای مجازی 
از سنگ نوشته جدید قبر ناصرالدین شاه خبر داد 
که در آستانه صد و بیست  وهفتمین سالروز ترور 
ناصرالدین شاه، روی یکی از سنگ های حرم حضرت 
عبدالعظیم)ع( حک شده بود. با این حال، براساس 
توضیحات این پژوهشگر مستند به اظهارات خطاط، 
پس از خطاطی نام ناصرالدین شاه که )ظاهراً( 
با موافقت تولیت حرم مطهر انجام شده بود، خط  

مخدوش و قرار شده است فعا نامی نوشته نشود. 

عالمی آشنا با مقتضیات زمان       
ــت ا... میرزا حبیب ا... مجتهد خراسانی، روز  آی
9 جمادی الاول سال ۱۲۶۶ / ۳ فروردین سال 
۱۲۲9، در شهر مشهد متولد شد و تحصیل علوم 
دینی را در مــدارس علمیه این شهر مقدس آغاز 
کــرد. وی در ایــام جوانی، با جمعی از دوستان و 
همفکرانش، حلقه ای معرفتی را به نام »اصحاب 
سراچه« )به تقلید از نام اصحاب صُفّه در مدینه( 
تشکیل داد. این گــروه در خانه ای محقر، جایی 
نزدیک مسجد گوهرشاد، گــرد هم می آمدند و 
عاوه بر عبادت و تهذیب نفس، به تبادل نظر در 
مباحث اجتماعی و گاه سیاسی می پرداختند. 
اصحاب سراچه، کمک به مــردم را جزو وظایف 
خــود می دانستند و در ردیــف امــور عبادی شان 
قرار می دادند و به همین دلیل، در میان مردم از 
محبوبیت فراوانی برخوردار بودند. نکته جالب توجه 
در رویکرد رفتاری میرزاحبیب خراسانی و یارانش، 
در دوران جوانی و عهد فعالیت اصحاب سراچه، 
توجه آن ها به مقوله وحدت اسامی بود که ظاهراً 
ریشه در آشنایی شان با تفکرات سیدجمال الدین 
اسدآبادی داشت. دکتر غامرضا جالی، تاریخ پژوه 
معاصر، در مقاله ای با عنوان »نهضت مشروطه 
و سرنوشت ۳ رویکرد سیاسی علمای مشهد«، 
به تفصیل ایــن رویکرد اصحاب سراچه را مورد 
ــاره آن ها می نویسد:  توجه قــرار داده اســت و درب
»زین العابدین سبزواری، از اصحاب سراچه كه 
بعدها در جنبش مشروطه، با عنوان ریاست طاب 
خراسان، به پشتیبانی از مشروطه برخاست و از 
این رو به رئیس الطاب شهرت یافت، صبح ها، 
در اوج محبوب بــودن اصحاب سراچه ـ سال ها 
پیش از انقاب مشروطه ـ در یكی از شبستان های 
ــرد و  ــی ك ــاد، جــلــوس م ــرش ــوه مسجد جــامــع گ
ــاره مسائل  تا اذان ظهر، به بحث و گفت وگو درب
اجتماعی ـ سیاسی برای طاب می پرداخت. از 
جمله جستارهایی كه در این نشست ها از او نقل 

كرده اند، پیشرفت كشورها و ملت های غرب در علم 
و صنعت، واپس ماندگی مسلمانان در امور دینی و 
دنیوی، تعصب های بیهوده و عمر بر بادده شیعه و 
سنی است.« طبعاً این دیدگاه ها به مذاق برخی از 
متحجران خوش نمی آمد، از این رو، زمینه برخورد با 
میرزاحبیب و یارانش را فراهم کردند و آصف الدوله، 
حاکم وقت خراسان، فرمان تبعید آن ها را به درگز 
صادر کرد؛ اقدامی که البته با مقاومت و حمایت 
ــردم، ناتمام ماند و میرزاحبیب، در پی همین  م
برخورد، راه عتبات را پیش گرفت و در محضر درس 
میرزای بزرگ شیرازی حاضر و به عنوان یکی از 
شاگردان مبرّز وی شناخته شد. میرزا بعد از بازگشت 
به مشهد، به عنوان مجتهد برجسته شهر، به حل 
و فصل امور مردم مشغول بود و جایگاه اجتماعی 
او نیز، بیش از گذشته ارتقا یافت. میرزاحبیب 
خراسانی در جریان نهضت تنباکو، با همکاری شیخ 
محمدتقی بجنوردی، پرچمدار مبارزه با استعمار 
انگلیس در شهر مشهد بود و این مسئله بر اعتبار و 

جایگاه وی در میان مردم، بسی افزود.

همراهی با نهضت مشروطیت       
بدیهی بــود که میرزاحبیب خراسانی، با وجود 
تفکرات اصاح طلبانه و در عین حال معتدلانه خود، 
طرفدار مشروطیت و از میان برداشتن حکومت 
استبدادی باشد. او در مشهد، همسو با علمای 
ــازاده  مشروطه خواهی مانند آیـــت ا... محمد آق
و شیخ ذبــیــح ا... مجتهد قوچانی، به حمایت از 
نهضت مشروطیت برخاست. میرزا نه فقط برای 
تأسیس انجمن های مشروطه خواهی گام محکمی 
برداشت و   »انجمن معدلت رضــوی« را تاسیس 
کرد، بلکه بخشی از منزل خود را در محله چهارباغ 
مشهد، در اختیار انجمن ایالتی خراسان گذاشت 
و خود نیز برای مدتی، ریاست این انجمن راهبردی 
مشروطه خواه را برعهده گرفت. مقبولیت میرزا 
در میان مردم، نقش مهمی در نهادینه شدن تفکر 

مشروطه خواهی در مشهد داشت. با این حال، از 
همان نخستین ماه های پیروزی انقاب مشروطه، 
اتفاقاتی در مشهد افتاد که آیــت ا... میرزاحبیب 
خراسانی را به برخی از فعالان این عرصه مشکوک 
و از تحقق آرمان های ملی و دینی نهضت مشروطیت 
ناامید کرد. شاید اگر اطاعاتی درباره این جریان و 
فعالیت آن در مشهد نداشته باشیم، نتوانیم دلیل 
ناامیدی میرزا و در پی آن، جدایی تدریجی اش را از 

جریان مشروطه خواهی دریابیم.

فعالیت »حزب مجاهد« و آغاز بحران در مشهد       
شاید کمتر کسی بداند که نخستین حزب تاریخ 
ایران، در مشهد تأسیس شد؛ »حزب مجاهد« که در 
واقع شعبه ای از حزب »همّت« در باکو بود. حزبی 
با رویکردهای چپ گرایانه که به شدت تحت تأثیر 
جریان های سوسیالیستی فعال در روسیه قرار 
داشــت. حزب همّت در سال ۱۲۸4ش، حدود 
یک سال قبل از پیروزی نهضت مشروطیت، در 
باکو تأسیس شد و به فاصله کمی، حیدرخان 
عمواوغلی، چهره معروف سیاسی عصر مشروطه 
و از چپ گرایان و سوسیالیست های مشهور که 
در سال ۱۲۷9ش، به عنوان مهندس برق وارد 
مشهد شــده بــود، شعبه ایــن حــزب را در مشهد، 
با عنوان »حــزب مجاهد« دایــر کــرد. تأسیس این 
حزب، ابتدا در قفقاز و بعد در مشهد، در واقع تاش 
ــرای نفوذ در میان  ب سوسیالیست های روسیه 
مسلمانان بــود. به همین دلیل، اعضای هسته 
مرکزی حزب، دیدگاه های سیاسی و عقیدتی خود 
را آشکار نمی کردند و رفتاری کاماً التقاطی از خود 
بروز می دادند؛ هم سوسیالیست و مدعی طرفداری 
از تغییرات جهانی به نفع طبقه کارگر بودند، هم 
لیبرال و طرفدار سرمایه داری و تجارت آزاد و هم 
ناسیونالیست و طرفدار تفکرات میهن پرستانه. در 
عین حال، اعضای حزب خود را متمایل به شعائر 
اسامی هم نشان می دادند و به مــوازات آن، در 
برابر علما هم موضع می گرفتند! اواخر شهریورماه 
۱۲۸۶ش، حزب مجاهد نخستین کنگره خود را 
در مشهد برگزار کرد، کنگره ای که البته دستاورد 
خاصی نداشت. سرکردگان حزب توافق کرده بودند 
که مرکزیت در اختیار فعالان حزب در باکو باشد؛ 
موضوعی که اعضای عادی از آن اطاعی نداشتند. 
طولی نکشید که حزب مجاهد که برخی مورخان 
آن را شعبه ای از حزب »اجتماعیون عامیون« نیز 
می دانند، فعالیت های خود را در مشهد افزایش 
داد و کوشید تا سکان هدایت مشروطه خواهان را 
به دست گیرد؛ رویکردی که البته با وجود علما و 
تمایل عامه مردم به آن ها، امکان نداشت. به همین 
دلیل، اعضای حزب می کوشیدند در ظاهر، خود 
را به علما نزدیک کنند، اما مرام و مسلک آن ها، بر 
صاحب نظران پوشیده نبود. تقریباً اکثر علمای 
میانه رو می دانستند که همکاری حزب با علمای 
مشروطه خواه، یک رفتار تاکتیکی است. برخی 

از همفکران آن ها، بعدها آیــت ا... سیدعبدا... 
بهبهانی، یکی از علمای نامدار مشروطه خواه در 
تهران را ترور کردند و به قتل رساندند. حزب مجاهد 
و طرفداران آن که عمدتاً شامل قفقازی های مقیم 
مشهد می شدند، بعد از سقوط استبداد صغیر در 
مشهد قدرتی به هم زدند و برای حفظ این قدرت، 
به ابزار ترور و تهدید روی آوردنــد. تقریباً از اوایل 
تابستان سال ۱۲۸۸ش، مشهد شاهد تحرکات 
تروریستی نهان و آشکار فراوانی شد و این جو توام 
با ارعاب، در پاییز همان سال نیز ادامه پیدا کرد. 
این گــروه که خود را وارث و صاحب مشروطیت 
می دانست، بعد از برخورد شدید با علمای مخالف 
مشروطه، سعی کــرد علمای معتدل را با خود 
هم داستان کند و چون موفق به این کار نشد، به 

تهدید و ترور آن ها نیز اقدام کرد.

مقاومت میرزاحبیب در برابر جریان تندرو       
ظاهراً میرزاحبیب خراسانی مشروطه خواهان 
تندرو را به خوبی شناخته بود. به همین دلیل، از 
اواخر سال ۱۲۸۶ش، با این که به اصل مشروطیت 
همچنان اعتقاد داشــت و آن را بــرای حال مردم 
مسلمان مفید می دانست، به تدریج فاصله خود را با 
آن ها زیاد کرد. این وضعیت، بعد از سقوط استبداد 
ــاره مشروطه خواهان،  صغیر و قــدرت یافتن دوب
جدی تر شد. جماعت »حزب مجاهد« که از نفوذ وی 
در میان مردم خبر داشت، از میرزاحبیب خراسانی 
دعوت کرد تا از ملک شخصی اش در »بحرآباد« به 
مشهد بیاید و با مشروطه خواهان همراهی کند؛ 
چرا که انزوای وی، شائبه مخالفتش با مشروطیت 
را تقویت می کند، اما پاسخ میرزا از تمایل نداشتن 
وی به این کار خبر می داد: »همین که حال تشرف 

داشته باشم به حرم مشرف خواهم شد.« 
چندی بعد، مشروطه خواهان تندرو کوشیدند 
مسئله مخالفت و رغبت نداشتن میرزاحبیب را 
به توهّم اختاف تُرک و فارس گره بزنند و او را به 
دشمنی با ترک زبانان متهم کنند )مشروطه خواهان 

مشهد، عموماً از مهاجران قفقازی و تُرک زبان 
ــای کذب  ــن ادعـ ــد(. مــیــرزا در پاسخ بــه ای ــودن ب
گفته بود: »حکایت تُرک و فارس نیست، انقابی 
است عمومی، بــرای از میان برداشتن حکومت 
استبداد. علمای اعــام حکم داده انـــد، همه جا 
آشوب برپاست. صاح نیست خراسانی ها در این 
موضوع مخالفت کنند. خارجیان در کمین هستند، 
ممکن است ایالات را به روی یکدیگر وادارند و کار 
را به جنگ های داخلی بکشانند و مقاصد خود 
را انجام دهند.« این پاسخ سربسته، به تندروها 
فهماند که میرزاحبیب از چند و چون کار آن ها 
آگاه است و در ضمن، حاضر نیست با حضورش در 
مشهد و حمایت از جریان تندرو، فضای دوقطبی 
ایجاد و زمینه را برای اسلحه کشیدن روی مردم 
بی گناه فراهم کند. تندروها که این رویکرد را به 
ــد؛  ضرر خود می دیدند، به خشونت روی آوردن
حاجی فاضل، یکی از دوستان قدیمی میرزاحبیب 
و از اصحاب سراچه را در تابستان سال ۱۲۸۸ ترور 
کردند. مشهور شد که ترور وی، کار اعضای حزب 
بوده است. مدتی بعد نیز حاج حسن بالاخیابانی، 
از نزدیکان میرزاحبیب، توسط مشروطه خواهان 
تندرو، مقابل خانه آیــت ا... به چوب بسته شد. 
میرزاحبیب که شرایط را این گونه دید، تصمیم به 
مهاجرت گرفت و خواست به مدینه برود و مجاور 
حرم نبوی شود، اما دشمنان وی که خروج میرزا را 
از مشهد، شکست فاحشی می دانستند، مانع شدند 
و او را باز گرداندند. میرزاحبیب خراسانی، دوباره 
به بحرآباد رفت. مدتی پس از آن، مشروطه خواهان 
تندرو به بهانه دیدار با وی، راهی بحرآباد شدند. 
ساعتی بعد از مراجعت آن ها از آن دیــدار، حال 
میرزا حبیب متغیّر شد و درگذشت. طبق گزارش 
خویشان و نزدیکانش  ، او را با شربت »قره قات« 
)تمشک کوهی( مسموم کرده بودند. پیکر آیت ا... 
میرزاحبیب ا... مجتهد خراسانی، با حضور پرشکوه 
و گسترده مــردم مشهد تشییع و در حرم مطهر 

رضوی به خاک سپرده شد.

نخستین پرچمدار مقابله با ایجاد دو قطبی در تاریخ مشهد
 ناشنیده ها درباره زندگی و اقدامات آیت ا... میرزا حبیب مجتهد خراسانی، فقیه، عارف، ادیب و عالم سیاسی نامدار مشهد  در دوره معاصر که نقش مهمی در تقابل با تندروی ها 

و ممانعت از فعالیت جریان نفوذ در میان حرکت های مردمی  خراسان دوره مشروطه داشت و به همین دلیل، او را در سال 1288 مسموم کردند و به شهادت رساندند 

جواد نوائیان رودسری – »از داغ غمت هر که دلش سوختنی نیست / از شمع 
رخت محفلش افروختنی نیست / ... / گویند که در خانه دل هست چراغی / 
افروخته، کاندر حرم افروختنی نیست«؛ همه کسانی که در دهه ۱۳۷۰، تولیدات 
جدید موسیقایی را دنبال می کردند، گوش شان با این شعر آشناست؛ شعری پرمعنا 
و مفهوم که محمد اصفهانی آن را در تصنیفی با نام »خانه دل« می خواند و جذابیت 
فوق العاده ای برای جوانان آن دوره داشت. با این حال، شاید کمتر کسی بداند که 
سراینده شعر این تصنیف زیبا، عالمی عارف و فقیهی ارجمند به نام آیت ا... میرزا 
حبیب ا... مجتهد خراسانی است که دیوان شعر او، با مقدمه  مبسوط فرزندش »علی 

حبیب«، چند دهه قبل منتشر شد و در دسترس عاقه مندان قرار گرفت. شخصیت 
آیت ا... میرزا حبیب خراسانی، با وجود شهرتش در عرصه شعر و ادب و تا حدودی 
شناخته شدن در کسوت عالمی عارف، همچنان برای بسیاری از مردم ما و به ویژه، 
همشهری های او، ناشناخته است. شاید کمتر کسی بداند که میرزاحبیب، یکی از 
فعالان سیاسی عصر مشروطه بود و پیش از آن نیز، در جریان نهضت تنباکو، نقشی 
مهم و کلیدی در مشهد ایفا کرد. او به عنوان شاگرد مبرّز میرزای شیرازی، با وجود 
برخورداری از روحیه ای لطیف و آرام، از جریان های سیاسی و شرایط اجتماعی آن 
روزگار ایران غافل نبود و هنگامی که حضورش لازم و ضروری به نظر می رسید، از 

هیچ مساعدتی خودداری نمی کرد. آیت ا... میرزاحبیب خراسانی، چنان که در 
این نوشتار به تفصیل بررسی خواهد شد، در هیاهوی روزهای پرالتهاب انقاب 
مشروطه، استبداد صغیر و ماه های پس از فتح تهران، هیچ گاه جانب اعتدال را رها 
نکرد و همواره مردم و اطرافیان خود را از ایجاد دوقطبی در جامعه، با هر عنوان و 
رویکردی، برحذر می داشت و می کوشید زمینه صلح و سازش را میان جریان های 
سیاسی و اجتماعی فعال فراهم کند؛ هر چند که برخی تندروها، شخصیت معتدل 
و میانه روی میرزا حبیب را برنتابیدند و طبق گزارش فرزندش، »علی حبیب«، میرزا 

را اواخر تابستان سال ۱۲۸۸، با شربت مسموم ترور کردند و به شهادت رساندند.  

سال 1286 - جمعی از مشروطه خواهان خراسان در جلسه سخنرانی  شیخ ذبیح ا... مجتهد قوچانی)فرد 
روحانی نشسته در چارچوب پنجره( . 
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